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فساد   میلیاردی گذشته 
خطای مدیریتی امروز

«حقوق و دســتمزد طبیعتا مبنا 
و منشــأ تقنینــی دارد. مثلا حقوق 
را هیأت امنا و  مدیرعامل ســازمان 
حقــوق کارمندان دولــت را قانون 
خدمات کشــوری تعییــن می کند. 
درباره حقوق هیأت مدیره و مدیران 
عامل بانک ها در اوایل مرداد ســال 
۹۲، آقــای رحیمی کــه معاون اول 
رئیس جمهــور بودند، مصوبه ای از 
دولت را که در اردیبهشت مصوب 
شــده بود، صادر کردند و طبق آن 
اعــلام کردنــد حقوق و دســتمزد 
باید براســاس حقوق و دســتمزد 
مدیرعامل بانــک صنعت و معدن 
در بخش دولتی تعیین شود. بانک 
رفاه تا ســال ۹۰ دولتــی بود و بعد 

خصوصی شد.
خصوصی،  بانک هــای  دربــاره 
مجمع بانک در سال ۹۲ مصوبه ای 
داد که براســاس حقوق و دستمزد 
بانــک ملــت و تجارت،  میانگیــن 
حقــوق و دســتمزد هیأت مدیره و 
مدیرعامــل بانک رفاه هــم تعیین 
شــود که تقریبا مقدار کمی بالاتر از 

بانک صنعت و معدن بود.
 آقــای صدقــی کــه در ابتدای 
خرداد ســال ۹٤ منصوب شــد، به 
دلیــل اینکه مصوبــه مجمع هنوز 
صادر نشــده بود، تا پایان ســال ۹٤ 
حقوقی دریافــت نکرد. مصوبه این 
بود کــه برابر بانک تجارت حقوق و 
دستمزد دریافت کند. براساس سند 
مالی که در اســفند ۹٤ برای ایشان 
زده شد، ایشان حقوق و دستمزدش 
را دریافت کرد که مربوط به حقوق 

۱۰ ماه بود.
مــا  اداری  سیســتم  اینکــه   
اشکالات زیادی دارد شکی نیست. 
ازجملــه مصوبــه آقــای رحیمی 
یــا مصوبه ای کــه دربــاره حقوق 
و دســتمزد مدیرعامــل صنــدوق 
توســعه ملی بود که دچار اشکال 
اســت. حتی مصوبه هیــأت امنای 
به  برای حقوق مدیرعامل  سازمان 
نظر می رســد برای ســازمان تأمین 

اجتماعی زیاد باشد. 
اشــکالات ممکن  این  از  یکــی 
اســت مربوط به پرداخت مدیران 
باشــد؛ البته به آن معنا نیست که 
همــه مدیــران حقــوق نامتعارف 
دریافت می کنند. معتقدم در درجه 
اول ایــن کارها باید با نظام دادن به 
سیســتم حقوق و دستمزد اصلاح 
شــود که دولت آقای روحانی هم 
ایــن کار را انجام می دهــد؛ یعنی 
قوانینی که براســاس آنها مدیران 
نامتعــارف می گیرند  حقوق هــای 

مبنای حقوقی  اش اصلاح شود. 
البتــه در واحدهــای تجــاری، 
شــرکت ها و واحدهایی کــه بازده 
کاری و مالــی آنهــا مهم اســت، 
حقوق باید ارتباطی با درجه بازده 
اگر  یعنی  باشــد؛  داشته  مالی  شان 
قــرار باشــد همه یکســان حقوق 
بگیرند طبیعتا دلیلی ندارد مدیری 
که در بنگاه تجــاری، بانک یا بیمه 
کار می کند، ارزش افزوده ایجاد کند 
اما نباید ســقف دســتمزد از حدی 

بالاتر باشد.
 با توجه به آنچــه در بالا گفتم 
و نیــز صحبت آقای تقی نوربخش 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، 
حقوقــی  فیش هــای  موضــوع 
قبــل از آنکــه عملــی متقلبانه و 
مجرمانــه باشــد، رویــه و روالــی 
بوده که متأســفانه ریشه در دولت 
است؛ خشت  داشــته  احمدی نژاد 
کجی کــه محمــد رضــا رحیمی 
گذاشت و پوســت خربزه ای که زیر 
گذاشــته  اقتصادی  بنگاه های  پای 
شــد و ضعف افرادی که متصدی 
این بنگاه ها شدند و از منافذ قانونی 
و رویه ای که در دولت نهم و دهم 

حاکم شده بود، سود بردند.
حقوقی  فیش هــای  جنجــال   
به باور من گرد و خاکی اســت که 
قصد دارند توفان تخلفات و فســاد 
نهادینه شــده در دولت نهم و دهم 
را تحت الشــعاع قــرار دهند و الا 
کیســت که نداند مفاســدی که در 
دولت قبل اتفاق افتاد قابل مقایسه 
با این حقوق ها نیســت. تنها کافی 
است به یک پرونده، آن هم پرونده 
دکل های گم شــده اشــاره شود که 
یک نمونه آن فقط ۸۶  میلیون دلار 

به یغما رفت. 
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برکات توافق هسته ای
خطــرات دیگری که پیش روی ایران بود و می توانســت خانه ما 
را از داربســت ویران کند، عبارت بود از: سلب حاکمیت ملی، فساد 
اداری مالی، تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی و... چالش بین ایران و 
شورای امنیت صرف نظر از واقعی یا ساختگی بودن آن و صرف نظر 
از حق یا ناحق بودن آن به مرزی رســیده بود که در عمل سیاســت 
«نفت در برابر غذا» در حال پیاده شدن برای ایران بود. قطع نامه های 
شــورای امنیت یکی پس از دیگری دیکتــه می کردند که ایران باید 
کمتر از یک  میلیون بشــکه نفت در روز صــادر کند و در مقابل باید 
فقط غذا و دارو با نظارت کمیسیون تحریم شورای امنیت وارد ایران 
شود. این همان سیاست معروف و شناخته شده «نفت در برابر غذا» 
در مورد عراق بود که ۱۳ ســال طول کشــید تــا دولت صدام با یک 

ضربه نظامی فروریخت. 
آنچه در سیاســت «نفــت در برابر غذا» هدف قــرار گرفته بود، 
ســلب حاکمیت ملی بــود که نظام عراق قادر بــه جلوگیری از آن 
نبود زیرا همه چیز براســاس حقوق بین الملل و مصوبات شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد صورت می گرفت و کمیسیون تحریم این 
ســازمان از راه دور تصمیم می گرفت عــراق به چه چیزهایی و چه 
مقدار احتیاج دارد. آنگاه دســتور می داد تا همــان مقدار به عراق 
داده شود و در این فرایند مافیای قدرتمندی بر چارچوب عراق چنگ 

انداخته بود. 
از دیگر مظاهر سیاســت «نفت در برابر غذا»، ســلطه فســاد 
اداری مالی بر ســاختار نظام عراق بود که به تدریج دامنگیر ایران 

هم می شد.  
ایــن وضعیت فقــط در عراق نبود، بلکه در خــارج از عراق هم 
تا پســر کوفی عنــان، دبیر کل وقت ســازمان ملل متحــد در اداره 
تحریم های عراق طوری آغشــته شــده بودند که سودهای کلان به 
آنها اجازه نمی داد به کمک مردم بدبخت عراق بشــتابند و همه در 
داخل و خــارج از عراق، منافع خود را در حفظ تحریم ها می دیدند. 
مگر در ایــران از بابک زنجانی ها تا دیگران این چنین نشــده بودند؟ 
مگر مســئولان عالی رتبه اطراف آقای احمدی نــژاد به این آلودگی 
مبتلا نشده بودند که دستگاه هاي مربوطه اکنون مانند نوک یک کوه 
یخ، فقط بخــش کوچکی از آن را هویدا کرده اســت؟ در این میان 
عده ای پول هــای کلان از خزانه عمومی به جیــب می زدند و مرتبا 
ارزش پــول ملی کاهش می یافت و ثروت ملی از دســت می رفت. 
به همین دلیل، وقتی مذاکرات هســته ای شروع شد، همان افرادی 
که منافع خود را در خطر می دیدند، فریاد به آســمان بردند که این 
مذاکرات و هرگونه توافق هسته ای، آتش به جان اسلام می اندازد و 

مؤمنان نباید در برابر آن سکوت کرده و بی تفاوت باشند! 
قدری تأمل در اینکه درآمد نفتی دولت نهم و دهم بیش از ۷۶۰  
میلیــارد دلار بود، درحالی که همین درآمد از ســال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ 
کمتــر از ۴۵۰  میلیارد دلار بود، و درآمد نفتی دولت وقت برای اداره 
جنگ تحمیلی فقط چند ده میلیارد دلار بود خالی از لطف نیســت. 
یعنی دولت مهندس موسوی، جنگ و مردم ایران را با نفت بشکه ای 
پنج دلار به مدت هشت ســال اداره می کرد و بدون آغشته شدن به 
فســاد اداری مالی از عهده آن بر آمد. تأسف بارتر اینکه دولت نهم و 
دهم ۴۰ درصد نقدینگی کشور را به صورت اسکناس بدون پشتوانه 
چاپ کرد و ســخاوتمندانه به صورت یارانه بیــن فقرا و ثروتمندان 
توزیع کرد و آن را پول امام زمان (عج) نامید که برای حفظ طهارت 
آن نباید با ســایر پول ها مخلوط شود! این اقدام از فسادهای مسلم 

دولت ها در تاریخ به شمار می رود. 
آیا به دلیل زدوده شــدن این دوران عوام فریبی و تقلب و تزویر و 
چاپیدن مردم و کشور، نباید به درگاه حضرت باری تعالی شکرگزار و 
سپاسگزار بود و دعای خیر ما بدرقه راه همه آنها شود که در داخل 
و خارج همت کردند و مذاکرات هسته ای را قرین موفقیت آوردند تا 
مردم ایران دچار سرنوشت شوم مردم عراق نشوند؟ قطعا اگر اراده 
و ســلامت نفس و تعهد به منافع و امنیت ملی کشور در مسئولان 

مربوطه نبود، ایران هم راه عراق را در پیش می گرفت. 
از سوی دیگر، تحریم سیاسی ۳۷ساله ایران که از ابتدای انقلاب 
توســط آمریکا به ویژه به خاطر اشغال ســفارت این کشور در تهران 
ایجــاد شــده بــود و در دوران دولت نهم و دهم بــا قطع نامه های 
شورای امنیت سازمان ملل متحد تحکیم و تقویت شده و مشروعیت 
بین المللی پیدا کرده بود، بسیار مخرب تر و تأثیرگزار تر از تحریم های 
اقتصادی می شــد، زیرا براســاس ماده ۴۱ منشــور، رفت وآمدهای 
دیپلماتیک با ایران را محدود و ســپس ممنوع می کرد و ایران را در 
حالتی از انزوا قرار می داد که دیگران برای برداشتن گام های کوچک 
در روابط سیاســی یا ارتباط اقتصادی تجــاری، اما و اگرهای زیادی 
می گذاشــتند و به کشــورمان فخر می فروختند و یادآوری می کردند 

که چقدر به ایران لطف کرده اند. 
در همیــن چارچوب، فروختــن قطعات هواپیمای مســافربری، 
آسانســور، توربین و موتورهای بزرگ برق و... را به بهانه «اســتفاده 
دوگانه» حســاس نامیــده و ممنوع می کردنــد و درنهایت با اصرار 
ایــران، به صورت زیرمیزی و با قیمت های  گران و شــرایط نابرابر به 

خورد بازار ایران می دادند.
ایران در این ۳۷ ســال عمومــا در لیست ســیاه دیپلماتیک قرار 
داشت و به ندرت وزیر امور خارجه می توانست با انتخاب آزادانه به 
دیگر کشــورها و به ویژه غرب سفر کند که البته در دوران اصلاحات 
تا حدودی گشایش به وجود آمد. وضعیت رفت وآمد رئیس جمهور 

از این هم مشکل تر بود. 
اکنون با توافق هســته ای این تحریم سیاسی با لغو شرایط ماده 
۴۱ منشور و لغو قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
پایان رســیده و شاهد رفت وآمدهای معمول دیپلماتیک بین ایران و 
جهان هستیم. به عبارت دیگر، برای انتخاب دوستان خود در جهان 
نه تحت فشــار و الزامی قرار داریم و نه برای سفر رهبران و رؤسای 
جمهور خودمان و دیگر کشورها نیازمند دادن امتیاز هستیم و غرب 

و شرق بر ما منتی ندارد. 
همچنین ایرباس و بوئینگ نه تنهــا برای فروش قطعات یدکی، 
بلکه برای فروش هواپیما و شــاید برخی فناوری ها از هم ســبقت 
می گیرند و آماده ارتباط ارگانیک و رســمی با ایران هستند. اما نیل 
بــه توافق اگرچه ســخت و با ارزش بوده، دشــوارتر از آن، حفظ و 
پایبندی به این توافق است که با فضای قدرنشناسی و وسوسه های 
خناس گونه می تواند در هم ریزد و موجب خوشــحالی دشــمنان 

ایران شود. 
بی شــک همه ما باید با یادآوری تصویر وحشتناکی که قرار بود 
در انتظار ما باشد، به خود آییم و قدر نعمت به دست آمده را بدانیم 
تا شــکر نعمت، نعمت افزون کند، اگرنه همچون قوم بنی اسرائیل 
که قرآن داســتان آنها را بیان می کند، با ناشــکری و ناسپاسی و کبر 
و غــرور همه نعمت هــا را بر باد داده و سرنوشــت ما عبرتی برای 

ملل دیگر شود. 
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«در برخی از ســایت ها مطلبی بدین مضمون که در جلسه مجمع روحانیون 
مبارز عبور از روحانی کلید خورد، منتشر شده است. بدین وسیله اعلام می دارد که 
این خبر از اســاس کذب محض و در راستای تشویش اذهان عمومی و تضعیف 
دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهور محترم است. مجمع روحانیون مبارز 
تاکنون مطلقا در رابطه با انتخابات ریاســت جمهوری آینده جلسه و گفت وگویی 
نداشته است و موضع این مجمع حمایت قاطع از دولت و به ویژه شخص جناب 
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم است. تلاش های گسترده تخریبی برخی 
رسانه های مخالف دولت و کانون های فشار علیه مردم را به شدت محکوم نموده 
و آن را برخــلاف منافع ملی و اخلاق اســلامی می دانیــم و همگان را به رعایت 

اخلاق، صداقت و امانت داری خصوصا در ماه مبارک رمضان دعوت می کنیم».
این بیانیه ای اســت که در روزهای قبل از ســوی یکی از تشــکیلات باسابقه 
روحانی ایران منتشر شده است؛ آن هم در شرایطی که جنجال فیش های حقوقی 

که ریشه آن در گذشته است، راه را برای تاختن به دولت روحانی گشوده است. 
ازیک سو خبر از فیش های حقوقی نجومی می رسد و جریان اصولگرا رسیدگی 
به موضوع فیش ها را به عنوان دستور کار رسانه ای خود برگزیده است ازدیگرسو، 
بخشی دیگر از این طیف سیاسی هم دست به کار شده و همه هم و غم خود را بر 
یک دوره ای شدن دولت روحانی قرار داده اند. وقتی تحقق این رؤیا مشکل به نظر 
برســد آن گاه چاره ای نمی ماند جز اینکه خبر از تلاش اصلاح طلبان برای رسیدن 
به این امر بدهند و تاکتیک قدیمی «خبرســازی» در دســتور کار قرار گیرد. خبری 
که چنان گســترده شده که برخی از اصلاح طلبان را هم به شک و تردید انداخت 
که مبادا تصمیم این طیف سیاسی این گونه است و آنها همه از این مسئله غافل 

بوده اند! 
امید به بازگشت پس از ۴ سال

آنچه از شــواهد امر پیداســت از مدت ها قبل این موضوع از طریق یک جنگ 
روانی از ســوی جریان افراطی به ویژه جریانی که در دولت هشت ســاله گذشته 
نقش جدی داشــتند، مطرح شده تا ضمن تخریب و تضعیف دولت، شرایطی را 

فراهم کنند که دولت تک دوره ای شود و به دنبال آن به قدرت بازگردند. 
این گونه اســت که مرتضی مبلغ، معاون سیاســی وزارت کشــور، در دولت 
اصلاحات با صحه گذاشتن بر این نقشه چندی قبل در مصاحبه ای گفت: «جریان 
افراطــی بعد از انتخابات هفتم اســفند که مردم در آن «نــه» بزرگی به تندروها 
گفتند، روند تخریب های خود را تشــدید کردند. این تخریب ها به ویژه در آســتانه 
انتخابات سال ۹۶ شکل گسترده تری را به خود گرفته است. طبیعی است که این 

جریان  حداکثر تلاش خود را می کند تا به اهداف خود برسد».
به گفته او موضوع پروژه عبور از روحانی توســط اصلاح طلبان که از ســوی 
جنــاح رقیب مطرح شــده یک ادعا بیش نیســت؛ طرح این مســائل صرفا یک 
جنگ روانی اســت که روزبــه روز ابعاد متنوع تری پیدا می کنــد. اصلاح طلبان از 
قبل مواضعشــان روشن بوده و استراتژی شــان این بوده که دولت را به پشتوانه 

شعارهایی که داده است، کمک کنند تا دولت در تحقق این وعده موفق باشد. 
آیا اصلاح طلبان هم نگرانند؟ 

با وجــود این و اگرچه مبلغ و برخی دیگــر از اصلاح طلبان در گفت وگوهای 
خود هرگونه دوری جســتن از دولت اعتدال گرا را برای ادامه مسیر تکذیب کردند 
اما اینکه با توجه به رفتارهای صورت گرفته از سوی رقیب، نگران انتخابات سال 
۹۶ باشند دور از ذهن نیست. آن هم در شرایطی که حافظه تاریخی جامعه ایرانی 
چنــدان دوامی ندارد و به راحتی اختلاس هــای  میلیاردی و ماجراهایی همچون 
کهریزک، خاوری، مه آفرید خســروی و... را به فراموشــی می سپارد. چندی قبل 
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت وگو با روزنامه آرمان 
خبر از این نگرانی داد هرچند که کیهان  گونه ای دیگر برداشت کرد و از گفته های 
این استاد دانشگاه به  عنوان آبی جهت آسیاب شایعه تبری اصلاح طلبان از دولت 
روحانی بهره برد و نوشت: «اظهارنظر های بزرگان اصلاحات نشان داد که آنها از 
قربانی کردن دولت یازدهم پای اهداف خود هیچ بیم و هراسی ندارند چراکه برای 
آنها نه رکود و نه بی کاری و نه تورم از حداقل اهمیتی برخوردار نیست و موضوع 
قابل اهمیت از نظر آنها حضور در عرصه سیاسی و قدرت است و در این راه حتی 
از روحانــی نیز عبور خواهند کرد». این در حالی بود که زیباکلام به «آرمان» گفته 
بود: «شــاید بهتر باشد که روحانی اعلام کند که من رسالتی داشتم به نام برجام 
کــه آن را انجام دادم بنابراین در تکلیفی که مردم بر عهده من گذاشــتند موفق 
بودم و دیگر علاقه ای به کاندیداشــدن ندارم و شــخصی را به مردم معرفی کند 
و خودش مشغول فعالیت در خبرگان شود، اگر ایشان چنین برنامه ای را اجرائی 
کنند رئیس جمهور ســاز خواهند شد. روحانی بهتر اســت یا عارف یا ظریف را به 
مردم در ۹۶ معرفی کند. اگر این اتفاق بیفتد شانس اصلاح طلبان بیشتر می شود».

چرا نگرانی؟ 
اگرچه بخشــی از ریشــه این نگرانی ممکن اســت به همــان کم رنگ بودن 
حافظه تاریخی بازگردد اما نباید از این موضوع هم غافل شــد که بسیاری منتقد 
فعالیت های دولت در حوزه ای همچون اقتصاد هستند و برجام و موفقیت در آن 
را برای رأی آوری روحانی در انتخابات دور بعد کافی نمی دانند. هرچند این دیدگاه 
اقتصاددانانی چون غنی نژاد، لیلاز و مردوخی را ناگفته نباید گذاشت که در مسائل 
اقتصادی به دلیل وضعیت آشــفته ای که این دولت از گذشته به ارث برده، شاید 

جبران خسارت ها بیش از دو دهه طول بکشد. 
بــا وجود این نباید از این ضرورت که دولت باید از هم اکنون اهتمام ویژه  ای را 
نسبت به مسائل اقتصادی داشته و برای حفظ اعتماد عمومی به مسائل مربوط 

به حقوق سیاسی و اجتماعی مردم توجه بیشتری کند را از نظر دور داشت. 
برای همین اســت که عبداالله ناصری، عضو شــورای مشاوران رئیس جمهور 
دوران اصلاحات نیز در گفت وگو با اعتماد با تأکید بر اشــتباه دولتمردان نســبت 
به گره زدن حل مشــکلات اقتصادی به برجام، تأکید کرده در صورتی که روحانی 
برگ برنده ای برای حل مشکلات اقتصادی رو نکند، کار برای وی در انتخابات ۹۶ 

دشوار خواهد شد. 
مبلغ هم اما نظری مشــابه همین داشــته که گفته اســت: «دولت به دلایل 
مختلف از برخی مسائل غفلت داشته است و عمده وقت و سرمایه خود را روی 
سیاست خارجی و مسائل اقتصادی گذاشته و اغلب به مسائل سیاسی داخلی و 
به ویژه حقوق اساســی مردم آن طورکه باید و شاید اهتمام لازم را مبذول نداشته 
است؛ بنابراین این یک خلأ برای دولت محسوب می شود. خلأهای دولت یازدهم 
مشخص است؛ بخشی اقتصادی و بخشــی مربوط به سیاست داخلی است که 
باید مدیریت ها در این زمینه ها تقویت شود. از سوی دیگر نکته مهم مدیریت های 
منطقه ای اســت؛ برخی از این مدیران سیاسی استان ها ضعیف و کم توان هستند 
و کارایی لازم را ندارند. اینها باید به نحوی جبران شود، در غیراین صورت دولت با 
ازدست دادن اعتماد عمومی مواجه می شود. اینها اموری نیست که بتوان نسبت 

به آنها ملاحظه کاری و رودربایستی داشت».

چرا دولت باید ادامه پیدا کند؟ 
اصولا در جمهوری اســلامی ایران اگر اتفاق غیرمترقبه ای برای رئیس دولت 
رخ ندهد، دولت ها دومرحله ای هستند و تاکنون دولتی که در مرحله دوم کارش 
نیمه تمام بماند نداشــته ایم؛ چراکه وقتی نقشــه و برنامه های دولت برای چهار 
ســال اول کشیده می شــود، ماحصل آن در چهار سال دوم اســت که نمود پیدا 
می کند و از این رو و با همین منطق به نظر می رسد باید دولت اعتدال هم تداوم 

چهارساله دوم خود را حفظ کند. 
آن طور که تاریخ شــهادت می دهد، روحانی در بدترین برهه و بعد از دولتی 
که تنها میراث مانــدگارش اقتصادی درهم ریخته، سیاســت خارجی ناموزون و 
فرهنگ و سیاســتی ازدست رفته بود، دولت را در دست گرفت و بیش از نیمی از 
عمر دولتش را بر ســر حل مسئله هسته ای و رفع تحریم ها گذاشت. هرچند باید 
مشکلات به ارث رســیده خود را به گوش عموم جامعه می رساند و به طورکامل 
توضیح و تشریح می کرد که نکرد اما جهت گیری های درستی برای بهبود شرایط 

انجام داده است. 
بنابرایــن ضرورت دیگری که بر تداوم دولــت روحانی صحه می گذارد، ادامه 
روند توسعه کشور است چراکه توقف دولت روحانی به نوعی توقف روند توسعه 
برای ازسرگیری برنامه ای است که برنامه ریزی اش تمام شده و بخشی از کار هم 
شــروع شده اســت. زیرا از بدترین ویژگی های دولت مداری در ایران این است که 
دولت بعدی دولت قبلی را هیچ گاه قبول ندارد و همین باعث می شــود تمامی 
کارهای انجام شــده در دولت قبل به عنوان پــروژه ای نیمه تمام باقی بماند و راه 
رفته دوباره از اول کلید بخورد. برهمین اساس هم هست که ضرورت تکرار دومین 
چهار سال دولت اعتدال در سال آینده خود می نمایاند. نکته مهم بعدی این است 
که اگرچه ممکن است برخی روندها سرعت کندی داشته اما خطای استراتژیک 
و چشمگیری مشاهده نشده اســت که حال بر توقف روند فعالیت دولت صحه 
بگذارد. به عنوان مثال دولت در عرصه سیاست داخلی عملکرد موفقی خصوصا 

در انتخابات داشت و توانست با وجود برخی اقدامات نهادهای نظارتی، انتخابات 
موفقی را برگزار کند و فضایی را در سطح جامعه شکل دهد که مجلسی متفاوت 

شکل بگیرد. 
از طرفی عملکرد دولت روحانی در بخش بهداشــت، آموزش و فرهنگ هم 
قابل تأمل و توجه اســت. دولت در حوزه بهداشت و درمان رویکردی قابل قبول 
داشت و توانست رضایت عمومی جامعه را کسب کند. در حوزه فرهنگ عمومی 
هم که تولیت آن با وزارت ارشــاد بود، برخلاف همه تنگناها، خوب عمل شد آن 
هم در شــرایطی که رفتارهای دوگانه و فشارهایی از ناحیه اجتماعی و جریانات 
تندرو به متولیان فرهنگی کشــور وارد می شــد، ولی باز هــم عملکرد این حوزه 

درخشان بود. 
از طرفی دیگر اگرچه به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد خرده گرفته می شود 
اما در این حوزه هم با مهار تورم، گامی مهم در جهت کمک به معیشت مردم 
برداشته شد و این روند کاهش تورم در درازمدت آثار مثبت خود را نشان خواهد 
داد. بنابرایــن اگر اصــرار بر یک مرحله ای بودن دولت حســن روحانی، به دلیل 
مسائل اقتصادی اســت، رقبای وی نیز کارنامه درخشانی برجا نگذاشته اند. در 
حــوزه تورم، دولت روحانی یکی از موفق تریــن دولت های پس از انقلاب بوده 
اســت و کاهش حدود ۳۰درصدی تورم و رسیدن از رقم ۴۲ به ۱۲ در سه سال 
قابل تحسین اســت. اگر مهم ترین ضعف و پاشنه آشیل دولت روحانی را رکود 
عنوان کنیم، این رکود اقتصادی یک شــبه ایجاد نشده که یک شبه از میان برود و 
منتقدان و افراطیون هم تنها انتقاد می کنند و طرح کارآمدی برای عبور از رکود 
ارائــه نکرده اند. پس باید به دولــت اجازه داد تا روند حضور خود را بر مدیریت 

اجرائی کشور حفظ کند. 
درعین حــال باید بــر این نکته هم تأکید کرد بر فرض کــه افراطیون با همه 
تلاش خود مانع حضور روحانی شــوند، سؤال اینجاست که گزینه مناسبی که 
آنها مطرح خواهند کرد چه کســی خواهد بود. اینجاســت که به گفته عبداالله 
ناصــری می توان صحه گذاشــت که حتی اصولگرایــان معتدل و منطقی هم 
گزینه روحانی را برای انتخابات سال ۹۶ مطرح خواهند کرد که این البته جمله 
یک اصلاح طلب نیست که حسن ســبحانی نیا هم در گفت وگویی اعلام کرده: 
«بــا توجه به مشخص نشــدن گزینه های انتخابات این احتمــال وجود دارد که 

اصولگرایان از روحانی حمایت کنند».
از دیگر ســو هم اصلاح طلبان و هم اعتدال گرایان اگرچه اسامی زیادی برای 
کاندیداتوری دارند اما گزینه ای که بتواند موانع نظارتي را پشت سر بگذارد، چندان 
در چنته ندارند و اگر داشته باشــند، هم اکنون زمان معرفی آنان نیست؛ بنابراین 
معرفی رقبا و کسانی که زمان حضورشان نرسیده یا در حوزه سیاست خارجی با 
روحانی هم پوشانی دارند، به نظر ناکارآمد است و به این ترتیب بدیلی جز حسن 
روحانی بــرای انتخاب مجدد بر جا نمی ماند، مگر اینکــه وی بنا بر دلایلی وارد 

صحنه انتخابات نشود یا اتفاقات پیش بینی ناپذیری به وقوع بپیوندد. 
چنین اســت که باید گفت با وجود برخی کم و کاســتی ها و انتقادات وارد به 
دولت یازهم، باید بر ضرورت حضور دولت روحانی در دور دوم هم تأکید کرد زیرا 
تاریخ جمهوری اســلامی نشان داده است که شرایط به گونه ای است که رؤسای 
جمهوری که بر سر کار می آیند، در دوره دوم آنچه در چنته دارند را ارائه می دهند 
و این شاید همان چیزی باشد که یک جریان خاص را به این فکر انداخته که مانع 
حضور روحانی در دور دوم ریاســت جمهوری شــوند و به شایعه حمایت نکردن 
اصلاح طلبان از وی دامن بزنند. اول همین هفته، مشــاور رســانه ای احمدی نژاد 
در دولت هــای نهم و دهم که هنوز پرونــده قضائی مفتوح دارد، به اظهارنظری 
پرداخت که نشان می دهد در کنار تبلیغ عبور اصلاح طلبان از روحانی، امید جریان 
خاص به ایجاد فضای روانی حول انتخاب نشــدن دوباره حســن روحانی است: 
«دوست داشتیم آقای روحانی هم یک رئیس جمهور دودوره ای بود و می توانست 
با خدمتی مؤثر و شایسته به ملت ایران، توجه مردم را به خود جلب کند و برای 
دور بعد هم رأی بیاورد اما متأســفیم که دولت کنونی، به سبب ناکارآمدی ذاتی 

آن، مقبولیتی نزد مردم ندارد و آقای روحانی هم فاقد ظرفیت رأی آوری است».

رسانه های خاص همچنان مشغول کارند

«تک دوره ای»شدن روحانی و  داستان آرزوی مخالفان
 نفیسه زارع کهن

آنچه از شواهد امر پیداست از مدت ها قبل این موضوع از طریق یک جنگ 
روانی از سوی جریان افراطی به ویژه جریانی که در دولت هشت ساله 

گذشته نقش جدی داشتند، مطرح شده تا ضمن تخریب و تضعیف دولت، 
شرایطی را فراهم کنند که دولت تک دوره ای شود و به دنبال آن به 

قدرت بازگردند.  وقتی تحقق این رؤیا مشکل به نظر برسد آن گاه چاره ای 
نمی ماند جزاینکه تاکتیک قدیمی «خبرسازی» در دستور کار قرار گیرد

بین این دو عامل رابطه مســتقیم وجود دارد. این همان نظریه ای است که 
باید در تحلیل شرکت های چندلایه ای به آن دقیقا توجه کرد. هر قدر موقعیت 
«پنهان»تر و «منافع» موجود در آن بیشــتر باشــد، همه آن احتمال ها بیشــتر 
می شــود و هر اندازه دوام این پنهانی پرمنفعت بیشتر باشد، محیطی بزرگ تر و 
قدرتمندتر می شود و چه بسا که همه چیز را ببلعد و دریا را به هامون بدل کند. 
هــر برنامه اصلاحی، که از طراحی تا اجرا با مقاومت های پنهان و آشــکار 
طبقه ممتاز متحدان سیاســی اش روبه رو خواهد شد، باید بر این تمرکز اساسی 
داشته باشــد که امکان پنهان ماندن رفتارها را از شبکه شرکت های چندلایه ای 
ســلب کند. برای این هدف دو اقدام هم زمان ضروری است؛ یکی یکسان سازی 
مقررات نظارتی و دیگری گردش آزاد اطلاعات به منظور نظارت افکار عمومی 

و استفاده از خاصیت بازدارندگی انتشار اطلاعات. 
شــرکت های چندلایه ای، رفتارهای خود را در حفره های عمیق و عظیمی 
پنهان می کنند که از دوگانگی میان مقررات شــرکت های دولتی و شرکت های 
خصوصی (فنون تجارت) به وجود آمده اند. دولت نمی تواند با قوانینی که برای 
مدیریت دولتی بر بنگاه ها وضع شــده اند، بر شــرکت هایی نظارت کند که قرار 
اســت با قوانین و ســازوکار بخش خصوصی فعالیت کنند. همچنین سازوکار 

بخش خصوصی نمی تواند بر ســرمایه ای نظارت کند که همه یا بخشی از آن 
ســرمایه عمومی و متعلق به دولت اســت. این تناقض هــر دو قانون را بی اثر 
می کند و محیطی بی قاعده ســاخته می شود که گفته شد. در صورت تداوم این 
دوگانگی، دولت، راه به جایی نمی برد. تجربه ۲۵ســاله گواه ساده و قاطع این 
مدعاست. اینکه این کار چگونه باید طراحی شود و به چه قوانینی نیازمند است، 

بحثی دیگر است و مجالی دیگر می طلبد. 
اما درهرحال تا زمانی که برنامه های اصلاحی تدوین شــود، به فرض آنکه 
اصلا قرار به چنین چیزی باشد، بدون گردش آزاد اطلاعات، امید هیچ بهبودی 
در اوضاع نابسامان و پرمسئله شرکت های چندلایه ای نیست. همه اطلاعات هر 
شرکت که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن حتی یک سهم دارد، باید 
در معرض آگاهی رســانه ها و افکار عمومی قرار گیرد. همه این شرکت ها، اعم 
از ســهامی عام یا خاص باید اطلاعات اصلی، مهم و رمزگشای خود را به طور 
مســتمر در پایگاه اینترنتی خود بگذارند. مقصود از اطلاعات در اینجا تبلیغات 
چشم ودهان پرکن نیست، بلکه مقصود اطلاعاتی است که حفره های پنهان را 
از بین ببرد؛ اطلاعاتی از قبیل اســامی و مشــخصات دقیق همه سهام داران و 
مشخصات روزنامه رسمی هر آگهی رسمی شرکت، مشخصات دقیق طرح های 

شرکت، فهرســت قراردادهای شرکت با ذکر مبلغ قرارداد و نحوه عقد قرارداد 
از حیث رعایت یا ترک آیین نامه معاملات و میزان پیشــرفت آنها، مشــخصات 
کامل شرکت های طرف قرارداد، فهرست و مشخصات کامل همه شرکت هایی 
که به طور مســتقیم یا به صورت پلکانی و لایه ای در آن ســهام دارند و... . این 
اطلاعات همان قدر که ســاده به نظر می رســند، مهم و مؤثرند. هر اتفاقی که 
می افتد، از لابه لای همین رفتارهاست که پنهان نگه داشته می شوند و کسی را 
به آنها راه پیدا نمی کند؛ نه دستگاه های قانونی و نه افکار عمومی. اگر اراده ای 
باشــد، به ســادگی می توان کتمان اطلاعات یا دادن اطلاعات غلط را نیز جرم 
شناخت. شرکت های لایه ای و طبقه ممتاز مدیران ارشد، با همین چند اطلاعات 
ظاهرا ســاده، رشــد حیرت انگیز خود را طی کرده اند و به قدرت های سرشار و 

ناپیدا رسیده اند. 
روشــن است روزنامه نگاری تحقیقی و توجه عمیق رسانه ها همواره نقش 
مؤثری در ایجاد نظارت عمومی بر این شــرکت ها دارد؛ نکته ای که امروز کمتر 

دیده می شود. 
نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را

چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون

نهنگى که سر برآورده است
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